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 (1403-1404) 2 مرحلۀ 3فارسی  تشریحی ارزشیابی

1- 

 زشت، ناپسند )ذکر یک مورد کافی است(ب(   بساط شطرنج( الف 

2- 

 «1»گزینۀ  

 .معنی ذات و وجود است ، به«1»در بیت گزینۀ « وجه»توضیح: واژۀ  

3- 

 2گزینۀ  

4- 

 ج( غرامت ب( حوزه الف( طایر 

5- 

 1گزینۀ  

 معوا و وسول: دارد وجود املایی خطای دو ،2گزینۀ  در اما. نذر و عنابت گان، بنده: هست املایی خطای سه ،1گزینۀ  در: توضیح 

6- 

 گرفتار و محصور: گرفتار و محسور/  کاذیه و جاکاغذی: کازیه و جاکاغذی/  گمان و ظن: گمان و زن/  جشن و سور: جشن و صور 

7- 

 نادرستج(  درستب(  درست( الف 

است که جمشید جم  آنن فراغمت را   فراغتیو در جملۀ پایانی مفعول به قرینۀ لفظی مندرج در جملۀ قبل حذف شده: ما را  «الف»توضیح: در  

  است: مگر از نتش در این مصراع متمّ «ش ـَ»ضمیر ج( مناداست و هر منادا یک فعل محذوف به قرینۀ معنایی دارد./ « دل زمانه»( نداشت./ ب

 .روی رهایی باشد برای اودوزخ 

8- 

 د( نهاد الیه ج( مضافٌ ب( متمّ  الف( مسند 

9- 

 «3»گزینۀ  

 الیه است: الیه )وسعت استان کرمان( همانند صفتِ پسینِ مضافٌ الیهِ مضافٌ توضیح: نمودار مضافٌ 

 دردمند های روح  کرمان/ ناله وسعت استان 

  
10- 

 .است الیه‏مضافٌ صفتِ نوع از وابسته وابستۀ «دوچین شبدر بوی» در «دوچین» 

11- 

 دیگری ج( غیراسنادیب(  .کند عشق ایثار را خودالف(  

12- 

 ب( این محفل  الف( یک فعل 

13- 

 مستور 

 .است «نوشته شده»معنی  به «مسطور»نوای مستور، واژۀ  توضیح: ه  

14- 

 تمهیدات 

15- 

 الاولیا/ احمد عربلو تذکرةترتیب:  به 

16- 

 حال حسب 

17- 

 «2»گزینۀ  

18- 

  6ج(   3ب(   5الف(  

 شوی زر و بیابی عشق کیمیای تا( الف 

 باران‏ ستاره صبح گاهت‏گاه لبخند ب( 

 شوی نظر‏صاحب که نماند شکی پس زینج(  
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 (های نظری تمامی رشته) دوازدهم پایۀ

19- 
 ج( درست درستنا ب( ( درستالف 
 :توضیح 

 از مجاز زبان./ داردمعادله  اسلوب بیت پس دارند، دستوری استقلال ها‏مصراع و است مثال دوم مصراع/ تناقض: هوشانند‏بی هوش محرمِ( الف
 .است شنونده از مجاز گوش و گوینده

 .است نادرست توضیح این پس گویند،‏می «تعلیل حسن» ادبی تعلّ به( ب  
 .است کنایه «رفتن دست از دامن» و ندارد سجع عبارت( ج  

20- 
  2د(   4ج(   1ب(   5الف(  
 معادلهب( اسلوب  الف( تشبیه )بنای ظل  اضافۀ تشبیهی( 
 د( نماد )پروانه نماد عاشق حقیقی و نتش نماد معشوق است.(  ج( مجاز )نفس مجاز از صحبت( 

21- 
 تضاد( 3 استعاره( 2 ( جناس1 
 جناس ناهمسان دارند.« سر»و « بر( »1 
 .است نسمان از استعاره «سبز دریای»( 2 
 .هست تضاد اهرمن و سلیمان بین( 3 

22- 
 : همیشگی(2: شراب 1ب( ایهام ) دینار مجاز از رشوه است( الف( مجاز )دره  و 

23- 
 (مشابه پاسخ هر یا) حیرت سر از سکوت/  معشوق ناپذیری توصیف/  عاشقانه سکوت 

24- 
 اهمیتی ک  و زیاد دارایی )یا هر پاسخ مشابه( ی یا بیاعتنایی به امور مادّ بی 

25- 
 اجباری بودن عشق( 1 
 از چاله به چاه افتادن، یا: از دزد خلاص شدن و گرفتار رمّال شدن )یا هر مَثَل مشابه( (2 

26- 
  2د(   5ج(   4ب(   3الف(  
 عاشقی تا پای مرگ د( توصیه به اعتراض (ج اشتیاق فراوان عاشق (ب ناپایداری قدرت( الف 

27- 
 (مشابه پاسخ هر یا) احساس و عقل تقابل( الف 
 (مشابه پاسخ هر یا) نظامی قدرت یا سیاست اب فرهنگ تقابل ب( 

28- 
 ههوش: چراغ یا چراغ خانب( / یا دزد دانا عشق: دزدالف(  

29- 
 .(گیرد‏می تعلق نمره مشابه های‏پاسخ به است، کافی مورد دو) اوست دست به تذلّ و تعزّ/  بودن العیوب ارستّ/ بودن الغیب عال  

30- 
 .بیند نن را کهکشان می ،و متمدّن شهر های تجمّلی مردم امروزی نگاه 

31- 
 ترسیدند. ع و انتظار داشتند و از نن مییک زمان، مردم دنیا از حکومت روم توقّ 

32- 
 نن بتوان به خدا رسید، واجب است.)یا: خواستاران( هرچیزی که با  سالکان و عرفاناچار در نظر  

33- 
 در دریای کشف حقایق عرفانی غرق شده بود. یکی از عارفان 

34- 
 حمله کن.مانند اژدها )یا مار( سمّی  

35- 
 .بدون کلاه بودن ننگ )یا: باعث شرمساری( نیستگفت: در سر باید عقل باشد،  

36- 
 .ارزش است زیرا برای من بسیار بی ، بگویید نابود کند،روزگار عمر مرا نابود کند اگر 

37- 
 خداوند به تو تخت پادشاهی بخشید. 


